
این نسل ضد نیست پروندۀ ویژۀ روز نوجوان را بخوانید 
 از نگاه به دانشگاه تا 
مصرف فرهنگی‌ و تجربۀ جنگ و...

سه روایت از تجربه جنگ در نسل جدید

جنگ دوازده‌روزه ایران و اســـرائیل نقطه‌ای تازه در زندگی نســـل نوجوان بود. تا 

پیش‌ازاین، بسیاری از نوجوانان فقط از تلویزیون یا کتاب تاریخ درباره جنگ دیده و 

خوانده بودند؛ اما این بار جنگ در گوشی‌ها و گفت‌وگو‌های روزمره حضور داشت. 

در میان نوجوانان ســـه تیپ اصلی قابل‌شناسایی اســـت: گروهی که با ایمان و 

اطمینان در کنار کشور ایستادند، گروهی که نگران و محتاطند و گروهی که نسبت 

به دین و نظام فاصله داشـــتند؛ اما هنوز قلبشان برای ایران می‌تپد. شناخت دقیق 

هر تیپ برای تصمیم‌های تربیتی آینده حیاتی است. در این یادداشت با نظری به 

پژوهش‌های کیفی1 این سه تیپ نوجوان را بررسی خواهیم کرد تا شناخت بهتری 

از این سه جریان کسب کنیم. 

 نوجوانان انقلابی؛ پرانرژی اما بی‌نقشه
در روز‌های جنگ، بسیاری از نوجوانان به شکل طبیعی خود را همراه ایران دیدند. 

با دقت اخبار را دنبال کردند، در فضای مجازی روایت‌های دفاعی را منتشر کردند و 

از شهدا و نیرو‌های مقاومت سخن گفتند. این نوجوانان به اسلام و ایران تعلق دارند 

و از این تعلق احساس افتخار می‌کنند. برایشان حمله دشمن، فقط تهدیدی نظامی 

نبـــود؛ بی‌احترامی به ایمان و وطن بود. این گروه که بخش قابل‌توجهی از جامعه 

هســـتند، پس از حمله اسرائیل و ترور فرماندهان و دانشمندان ما، بسیار ناراحت 

و نگران شدند و انتظار داشتند که هرچه سریع‌تر نیرو‌های مسلح پاسخی کوبنده 

دهند. نه‌تنها انتظار داشتند که نیرو‌های مسلح پاسخی پشیمان‌کننده دهند، بلکه 

خودشان هم آماده کنشگری هستند. اگر لازم باشد، حاضرند از آسایش، زمان یا 

 به 
ً
حتی آینده شغلی خود بگذرند تا از کشور دفاع کنند. این تیپ شخصیتی عموما

اخبار صداوسیما نسبت به جنگ توجه می‌کند و البته اعتماد هم دارند. از آن طرف 

 آن‌ها را مزدور اسرائیل می‌دانند. 
ً
توجهی به اخبار شبکه‌های معاند ندارند و اساسا

چالش این گروه نوجوان چیســـت؟ اغلب به جهت روحیه پرشـــور نوجوانی و 

 با مخالفان، 
ً
احساساتی که در این دوره غالب است، مواضع تند و تیزی دارند و بعضا

برخورد‌های پرخاشگرانه‌ای دارند، بااین‌حال دچار ابهام در کنش هستند. نمی‌دانند 

 در چنین 
ً
در این شرایط وظیفه‌شـــان چیست و چگونه باید عمل کنند که طبیعتا

شرایطی نیاز به کمک دیگران دارند. در فضای مجازی دست‌به‌کار می‌شوند؛ اما 

چون راه شناخت روایت درست را بلد نیستند، گاهی دچار اشتباه و افراط می‌شوند. 

این گروه به دنبال محتوای رسانه‌ای هستند که به آن‌ها یاد دهد، چگونه کنش کنند.

فعالان تربیتی باید بدانند که این شـــور، گنجی است که بدون هدایت می‌تواند 

 تشویق. باید بداند 
ً
فرسوده شـــود. نوجوان انقلابی به آموزش نیاز دارد، نه صرفا

چگونه می‌تواند نقش مؤثر و سازنده‌ای در دفاع از انقلاب اسلامی ایفا کند. ایجاد 

فضا‌های گفت‌وگو، تقریر روایت جنگ، تمرین پاســـخ به شبهات، فعالیت‌های 

رســـانه‌ای کوچک و حضور در برنامه‌های داوطلبانه می‌تواند انرژی او را از شعار 

به عمل تبدیل کند. این گروه اگر راه درست را یاد بگیرد، ستون اصلی روایت ملی 

در نسل خود خواهد بود. 

 نوجوانان خاکستری؛ مردد و نگران
از میان سه تیپ شخصیتی، بیشتر جمعیت نوجوانان در این دسته قرار می‌گیرند. در 

روز‌های جنگ آن‌ها مضطرب بودند؛ اما کمتر واکنش علنی نشان دادند. بیشتر دچار 

حیرت و نگرانی بودند. در روز‌های درگیری بیشتر اخبار را دنبال می‌کردند؛ اما کمتر 

نظر می‌دادند. ازته‌دل نگران کشور و خانواده بودند و این که عاقبت این جنگ چه 

می‌شود. این گروه حس خوبی نسبت به اسرائیل ندارند ولی از وضعیت اقتصادی 

 به اسلام 
ً
و اجتماعی ایران هم دل خوشـــی ندارند. این تیپ شخصیتی، عموما

علاقه دارند، بااین‌حال در انجام برخی از مناسک دینی تعهد صددرصدی ندارند. 

تعلق این گروه هم به دین و هم به ایران وجود دارد؛ اما آرام و ســـطحی اســـت. 

 شور یا باور عمیقی 
ً
نماز می‌خوانند، در مراســـم ملی شرکت می‌کنند؛ اما عموما

 می‌گویند: »جنگ چیز بدی 
ً
ندارند. وقتی درباره جنگ پرسیده می‌شود، معمولا

است، کاش زود تمام شود.« این جمله ساده، خلاصه وضعیت آن‌هاست؛ نگرانی 

بدون جهت‌گیری. علت این وضعیت ترکیبی از دو عامل است: تربیت خانوادگی 

 از سیاست 
ً
محتاط و فضای رســـانه‌ای پرتنش. خانواده‌های این نوجوانان معمولا

فاصله می‌گیرند و ترجیح می‌دهند فرزندشان فقط به درس فکر کند. رسانه‌ها نیز 

تصویر‌های ترسناک از جنگ نشان می‌دهند و ذهن او را پر از اضطراب می‌کنند. 

نتیجه آن می‌شود که او برای در امان‌ماندن، عقب می‌نشیند. 

این گروه در ابتدای جنگ مســـئله اصلی‌شان ترس و دلهره بود و این ترس باعث 

می‌شـــد حتی در تصمیمات روزمره زندگیشان از جمله خواب و خوراکشان اثر 

مستقیم داشـــته باشد. تصورشان این است که جنگ، زندگی روزمره و عادیشان 

را به هم می‌ریزد. علی‌رغم این که طیف قشـــر خاکستری، هم اخبار شبکه‌های 

صداوسیما و هم اخبار شبکه‌های معاند را پیگیری می‌کنند ولی درمجموع اعتماد 

بیشتری به شبکه‌های داخلی دارند. 

بخش قابل‌توجهی از این جریان معتقد اســـت که نیرو‌های مســـلح نباید پاسخ 

دهد تا جنگ تمام شـــود؛ چراکه تصورشـــان این است اسرائیل سگ هار منطقه 

اســـت و نباید با این سگ منطقه درگیر شد، ولی بااین‌حال وقتی پاسخ کوبنده و 

غرورآفرین نیرو‌های خودی را دیدند، نگاهشـــان به جنگ تغییر کرد. حس ترس 

کمتر شد و جای آن حس غرور و افتخار وجودش را پر کرد. پس از این حملات، 

 باید پاسخ این سگ هار منطقه را داد تا 
ً
بخش قابل‌توجهی متوجه شدند که اتفاقا

چراغ جنگ خاموش شود. 

در دل همین گروه ظرفیت بزرگی برای رشد وجود دارد. نوجوان مردد اگر احساس 

امنیت، توانمندی و احترام کند، می‌تواند فعال شود. وقتی ببیند افراد مورداعتمادش 

با آرامش و یقین حرف می‌زنند، به‌تدریج شجاعت ابراز پیدا می‌کند. فعالان تربیتی 

باید برای این گروه فضای گفت‌وگوی صادقانه بسازند، بدون برچسب و تحمیل. 

این نوجوانان اگر صداقت، قدرتمندی و آرامش را تجربه کنند، به‌آســـانی به جمع 

حامیان کشور خواهند پیوست. 

 نوجوانان معترض؛ منتقد نظام، دلبسته ایران
در جنگ دوازده‌روزه، گروه اندکی از نوجوانان آشکارا موضع انتقادی داشتند. آن‌ها 

 از 
ً
در خانه یا شـــبکه‌های اجتماعی از جمهوری اسلامی انتقاد می‌کردند و دائما

تحلیل‌های مخالفان نظام استفاده کردند. این گروه، نسبت به اسلام و حکومت 

دینی احساس مثبتی ندارند؛ اما نسبت به ایران هنوز حس تعلق دارند. برایشان وطن 

مهم است، نه ساختار سیاسی. وقتی پای حمله خارجی در میان باشد، نمی‌توانند 

نسبت به ایران بی‌تفاوت بمانند؛ اما از حکومت و شعار‌های مذهبی فاصله می‌گیرند. 

 از خانواده‌هایی می‌آید که نسبت به نظام بدبین هستند. در 
ً
نوجوان معترض معمولا

خانه از بی‌عدالتی و ناکارآمدی سخن گفته می‌شود و رسانه‌های خارجی تنها منبع 

 شبکه‌های صداوسیما را دروغ‌گو می‌دانند. 
ً
معتبر اخبار برای آن‌ها هستند و اساسا

درنتیجه، او از کودکی با کلان‌روایت بد بودن جمهوری اسلامی بزرگ شده است 

 تمام روایت‌ها را در همان کلان‌روایت تیره و سیاه تحلیل می‌کند. علاوه 
ً
و طبیعتا

بر این کلان‌روایت، هر روزه در فضای مجازی هم حجم زیادی از محتوای ضد 

جمهوری اسلامی می‌بیند که حس بی‌اعتمادی را تقویت می‌کند. هرچند که این 

گروه نیز از حمله اســـرائیل غافل‌گیر شدند ولی بااین‌حال از این حمله ناراحت 

نشدند، بلکه تا حدی نیز ابراز خرسندی کردند. این گروه ضدیت شدیدی با انقلاب 

اسلامی دارند و باتوجه‌به بمباران رسانه‌ای که علیه انقلاب اسلامی است، هر روز 

منتظر سقوط جمهوری اسلامی هستند و حتی بدشان هم نمی‌آید که برای تغییر 

نظام سیاسی، کنش‌هایی هم انجام دهند. 

این نوجوان دشمن ایران نیست؛ او فقط به ساختار سیاسی و دینی اعتماد ندارد. در 

گفت‌وگو‌ها، به‌وضوح از فقر، تبعیض و نابرابری و تصمیمات ایدئولوژیک حکومت 

ناراحت اســـت و آرزو دارد ایران مثل کشور‌های غربی، جای بهتری برای زندگی 

باشد. اگر این احساس درست مدیریت شود، می‌تواند به‌نوعی از »میهن‌دوستی 

نقاد« تبدیل شود که برای اصلاح کشور مفید است. 

فعالان تربیتی باید در برخورد با این نوجوانان آرام و منطقی باشند. تحقیر یا تهمت، 

آن‌ها را دورتر می‌کند. باید پذیرفت بخشی از نسل امروز از مسیر تجربه شخصی به 

انتقاد رسیده است. گفت‌وگو درباره مسائل واقعی، دیدن مستقیم تلاش‌های مردمی 

و نمونه‌های خدمت و شـــنیدن صدای این نوجوانان می‌تواند اعتماد ازدست‌رفته 

را تا حـــدی بازگرداند. اگر حس کنند حتی در اختلاف‌نظر هم جایی در جامعه 

دارند، آرام‌تر و واقع‌بین‌تر می‌شوند. 

 انسجام از دل تفاوت
در ظاهر، سه تیپ نوجوان ایرانی از هم دورند؛ یکی مؤمن و فداکار است، دیگری 

نگران و ساکت و سومی منتقد و گاه ناراضی؛ اما در عمق، همه در یک نقطه به هم 

می‌رســـند: آینده‌شان به ایران گره خورده است. در همین مطالعات کمی و کیفی 

مشاهده می‌کنیم که علی‌رغم تمام تفاوت‌ها میان این سه تیپ شخصیتی، نوجوان 

ایرانی هم حق‌طلب است و هم علقه به ایران دارد و همین جنگ اخیر باعث شد 

بخش عمده نوجوانان، اسرائیل را دشمن مشترک خود بدانند. لذا می‌توان گفت که 

ازاین‌جهت جنگ اسرائیل، انسجام در نسل نوجوان را نیز افزایش داد. 

باید به نوجوان انقلابی یاد داد که شور خود را با خرد ترکیب کند. به نوجوان مردد باید 

فهماند که مشارکت، تهدید نیست، بلکه فرصتی است تا ایران اسلامی قوی‌تر شود. 

نوجوان معترض نیز باید حس کند که می‌تواند نقد کند و درعین‌حال ایران‌دوست 

بماند و ایران‌دوستی او می‌تواند مسیر کشف حقیقت برای او باشد. این سه مسیر 

اگـــر در کنار هم پیش برود، تصویـــری واقعی از وحدت در عین تفاوت خواهد 

 انسجام مبتنی بر گرایش‌های فطری را در نوجوانان افزایش می‌دهد. 
ً
ساخت که قطعا

جنگ یک‌بار دیگر نشان داد انسجام ملی تنها با شعار و توهین به یکدیگر شکل 

نمی‌گیـــرد؛ بلکه با احترام متقابل میـــان تیپ‌های مختلف جامعه و فهم این که 

اسرائیل دشمن همین مردم و همین اتحاد و انسجام است، ایجاد می‌شود. وظیفه 

فعالان تربیتی آن است که این احترام و گفت‌وگو را در میان نوجوانان نهادینه کنند 

و در یک فضای آرام، دشمنی اسرائیل با ایران و ایرانی و مسلمان ایرانی را نهادینه 

 انسجام ملی را افزایش می‌دهد. اگر این کار انجام شود، نسل آینده 
ً
کنند که قطعا

گاه خواهد ایستاد.  در برابر هر تهدید خارجی و جنگ روانی، آرام، متحد و آ

پی‌نوشت:
1. از جمله جلسات گروه متمرکز مرکز تحلیل اجتماعی )متا(

بازاندیشی در ارزش مدرک دانشگاهی در نگاه نسل جدید

در روزگاری نه‌چندان دور، تحصیلات دانشگاهی مترادف موفقیت شغلی و اجتماعی 

بود. والدین به فرزندانشان می‌گفتند »اگر به دنبال آینده شغلی خوبی هستی، باید دانشگاه 

بروی.« داشـــتن مدرک دانشگاهی نوعی بلیت طلایی برای ورود به طبقه برخوردار و 

 معنای کار بهتر، درآمد بالاتر و 
ً
بامنزلت جامعه به شمار می‌رفت. تحصیلات عموما

جایگاه اجتماعی برتر داشت. جامعه نیز به دارندگان مدارج دانشگاهی با دیده احترام 

می‌نگریست و مدرک به منزله برچسب صلاحیت فرد برای تصاحب مشاغل عالی 

محسوب می‌شد. 

امروز، به نظر می‌رسد این معادله ساده دستخوش تردید شده است. نسل جوان ایرانی، 

بسته به سن و تجربه‌شان، نگرش‌های متفاوتی به ارزش مدرک دانشگاهی پیدا کرده‌اند. 

بر اساس نظرسنجی متا در سال 1404، 52 درصد از نوجوانان 12 تا 15ساله معتقدند 

تنها کسانی که تحصیلات دانشگاهی دارند می‌توانند به شغل مطلوب دست پیدا کنند، 

درحالی‌که در رده ســـنی 16 تا 18ساله این عدد به 34.5 درصد و در نوجوانان 19 تا 

25ساله که یک گام به بازار کار نزدیک‌ترند و میزان زیادی از آن‌ها تجربه تحصیل در 

دانشگاه دارند؛ به عدد 28.3 درصد می‌رسد. درواقع آنان این ارتباط خطی و قطعی 

که تحصیلات دانشگاهی با شغل مطلوب و ایدئال مساوی است را قطع می‌کنند. 

همچنین پیمایش این مجموعه در ایام انتخابات سال 1403 نشان می‌دهد 12 درصد 

نوجوانان »تحصیل و اشتغال« را به‌عنوان اصلی‌ترین دغدغه و درگیری ذهنی خود اعلام 

کرده‌اند. به نظر می‌رسد تحصیل، شغل و وزن‌دهی درست به هرکدام برای دریافت نشان 

موفقیت در زندگی، برای نوجوانان به یک چالش اساسی تبدیل شده است. 

این تفاوت، پرسش‌های مهمی را پیش می‌کشد: چرا فرزندان دیروز که امروز خود وارد 

دانشگاه یا بازار کار شده‌اند، افسانه »مدرک برابر است با موفقیت« را باور ندارند؟ چه 

تغییراتی در جامعه رخ داده که ایمان نسل جدید به معجزه مدرک دانشگاهی کم‌رنگ 

شده است؟ 

برای پاسخ، باید به ترکیبی از عوامل ساختاری و فرهنگی نگاه کنیم. در دهه‌های اخیر، 

بازار کار ایران با موج فزاینده فارغ‌التحصیلان روبه‌رو شده و هم‌زمان ظرفیت جذب 

مشاغل مرغوب رشد متناسبی نیافته است. نتیجه، چیزی است که کارشناسان از آن 

به‌عنوان »بحران اشتغال دانش‌آموختگان« یاد می‌کنند. طبق گفته رئیس مؤسسه پژوهش 

و برنامه‌ریزی آموزش عالی نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی دورقمی شده است 

)حدود ۱۱ درصد در سال ۱۴۰۳(. حتی آمار نشان می‌دهد در بهار ۱۴۰۳ از هر ۱۰ 

فرد بیکار در کشور، ۴ نفر دارای مدرک دانشگاهی بوده‌اند )این رقم برای زنان بیکار به 

۷ نفر از ۱۰ نفر می‌رسد(.1 به عبارت دیگر، 40درصد جمعیت بیکار ایران تحصیلات 

 
ً
عالی دارند. چنین واقعیتی به‌طور ناخواسته این پیام را مخابره می‌کند که مدرک لزوما

تضمین‌کننده اشتغال نیست و حتی گاهی افراد فاقد مدرک شانس بهتری برای یافتن کار 

دارند. افزون بر معضل بیکاری، اشتغال غیرمرتبط فارغ‌التحصیلان نیز رواج یافته است. 

این بدان معناست که مدارک تخصصی بسیاری از جوانان در عمل به کار گرفته نمی‌شود 

و ارزش سرمایه‌گذاری آموزشی آن‌ها زیر سؤال می‌رود. هنگامی که یک فارغ‌التحصیل، 

خود را در شغلی می‌یابد که نیاز به تحصیلات دانشگاهی ندارد، طبیعی است که اعتقاد 

نسل او به معجزه مدرک تضعیف شود. این تجربه جمعی، دیدن فارغ‌التحصیلانی که 

پس از سال‌ها درس‌خواندن بیکار مانده‌اند یا در کاری کم‌درآمد و نامرتبط مشغولند، 

زمینه را برای تجدیدنظر در باور‌های گذشته فراهم کرده است. 

در نقطه مقابل، نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ساله هنوز در فضای مدارس و زیر سایه آرزو‌های 

والدین و معلمان خود زندگی می‌کنند. برای بسیاری از آن‌ها، ورود به دانشگاه یک هدف 

روشـــن و بزرگ است. کنکور در نظام آموزشی ایران به‌مثابه گردونه‌ای سرنوشت‌ساز 

تصویر می‌شود که عبور موفق از آن مساوی آینده درخشان خواهد بود. این نوجوانان هنوز 

 طعم بازار کار را نچشیده‌اند و باور‌های سنتی درباره ارزش مدرک در ذهنشان 
ً
مستقیما

پررنگ است. به بیان دیگر، آنان حامل دوکسای جامعه در خصوص تحصیلات هستند؛ 

آنچه پیر بوردیو، جامعه‌شناس فرانسوی از آن به‌عنوان باور‌های بدیهی و ناخودآگاه حاکم 

بر ذهن جامعه یاد می‌کند. در فرهنگ عمومی ما، سال‌ها این دوکسا وجود داشته که 

»مدرک دانشگاهی یعنی موفقیت« باوری که جامعه به شهروندان خود القا کرده است. 

 دگرگونی مدرنیته؛ دو نفر یک مسیر را طی نمی‌کنند

به اعتقاد گیدنز، جهان مدرن متأخر، دنیایی مملو از فرصت‌ها و عدم قطعیت‌های 

فزاینده است. سنت‌ها و قطعیت‌های قدیم سست شده‌اند و افراد ناگزیرند زندگی خود 

را به شـــیوه‌ای بازاندیشانه مدیریت کنند. یکی از مشخصات این دوران، ازبین‌رفتن 

تضمین‌هایی اســـت که در گذشته بدیهی انگاشته می‌شد. برای مثال، در نسل‌های 

پیشین مسیر زندگی شغلی کمابیش از پیش ترسیم‌شده بود: مدرسه، دانشگاه، شغل 

ثابت، بازنشستگی. اما در دنیای امروز این مسیر پر از پیچ‌وخم و تغییر است. جوان 

امروزی ممکن است چندین شغل عوض کند، دوره‌های آموزشی متنوعی بگذراند، 

 نیاز به مدرک دانشگاهی ندارند. 
ً
حتی مهارت‌ها و مشـــاغلی را دنبال کند که الزاما

در چنین شرایطی، طبیعی اســـت که اتکا به یک گواهی کاغذی )مدرک( به‌عنوان 

تضمین‌کننده قطعی آینده کاهش یابد. زیگمونت باومن، جامعه‌شناس لهستانی‌تبار 

با تعبیر درخشان خود از »مدرنیته سیال« توضیح می‌دهد که چگونه در دنیای کنونی، 

همه ساختار‌های زندگی لغزان شده‌اند. او وضعیت فارغ‌التحصیلان را مثال می‌زند: 

تا چند دهه پیش یک مدرک دانشگاهی، شغل‌های پردرآمد و آینده تضمین‌شده‌ای را 

نوید می‌داد؛ اما امروز شمار انبوه دارندگان مدارک عالی از یک‌سو و کمبود مشاغل 

باثبات از سوی دیگر، آن وعده‌ها را پوچ کرده است. به بیان باومن، در جهان سیال ما، 

مدرک دانشگاهی دیگر آن لنگرگاه مطمئن قدیم نیست. جوانان در دریایی پرتلاطم از 

فرصت‌های موقت و ناامنی‌های شغلی شناورند. 

 همان واقعیتی است که جوان ۱۸ تا 
ً
»جهان امید‌های بربادرفته« به تعبیر باومن دقیقا

۲۵ساله امروز در ایران نیز با گوشت و پوست حس می‌کند. می‌بیند که دوست مهندسش 

مسافرکشی می‌کند، هم‌کلاسی لیسانسه‌اش بیکار در خانه نشسته یا فارغ‌التحصیل 

دکترایی را که به‌ناچار مهاجرت کرده است. 

 تغییر در تعریف موفقیت
یکی دیگر از ابعاد جامعه‌شناختی این بحث، تحول در نگرش به موفقیت است. به‌طور 

ســـنتی، موفقیت فردی در جوامع مدرن با شاخص‌های روشنی مانند عنوان شغلی، 

درآمد، مدرک تحصیلی و منزلت اجتماعی سنجیده می‌شد. مدرسه و دانشگاه، افراد 

را برای این مسیر آماده می‌کردند و شایسته‌سالاری وعده می‌داد که هرکس شایستگی‌اش 

را با مدرک و مهارت نشان دهد پاداش خود )شغل، درآمد و منزلت( را خواهد گرفت. 

در واکنش به این واقعیت، تعریف موفقیت نزد جوانان در حال تغییر است. بسیاری از 

نوجوانان دریافته‌اند که مهارت‌های عملی، تجربه و ابتکار عمل ممکن است از مدرک 

دانشگاهی مهم‌تر باشند. 

 بازتعریف نسبت دانشگاه و اشتغال
دانش‌آموزان )12 تا 18 سال( درواقع نماینده آرمان مدرک‌ هستند و نوجوانان بالغ )18 

تا 25 سال( نماینده واقعیت کار. نسل جدید بی‌پرده به ما می‌گوید موفقیت مسیر‌های 

متنوعی دارد و مدرک دانشگاهی تنها یکی از آنهاست، آن هم نه مطمئن‌ترینشان. آیا این 

به معنای افول کامل ارزش دانشگاه است؟ خیر! بلکه به معنای نقش دادن به دانشگاه 

در جهت تربیت نیروی ماهر و متخصص است. دانشگاهی که با بازار کار همسو و 

هم‌راستا است و بر اساس مقتضیات بازار کار ایفای نقش می‌کند. 

امروز جوان 23ساله‌ای که با مدرک دانشگاهی در دست، آینده مبهمی پیش روی خود 

می‌بیند، شاید از خود بپرسد آیا بهتر نبود مسیر دیگری را می‌رفتم؟ و نوجوان ۱۶ ساله‌ای 

که این واقعیت را مشاهده می‌کند، ممکن است در باور‌های گذشته تجدیدنظر کند. 

 مدرک 
ً
سیاست‌گذاران آموزشی می‌بایست به پیام این نسل گوش دهند که »ما صرفا

نمی‌خواهیم؛ شغل، امنیت شغلی و امکان موفقیت می‌خواهیم.« مطالعات کیفی2 نیز 

حاکی از آن است که »هدفمندی و جنگیدن بی‌وقفه برای آن و موفقیت در تحقق آن« 

یکی از پربسامد‌ترین و جدی‌ترین ارزش‌هایی است که نوجوانان خود را با آن تعریف 

می‌کنند. این در حالی است که در داده‌های پیمایش متا در سال 1402 نیز این گزاره 

بیشترین میزان فراوانی را به خود اختصاص داده است. 

این تفاوت نسلی می‌تواند فرصتی برای بازاندیشی جمعی باشد. همان‌گونه که گیدنز 

مطرح می‌کند، جوامع مدرن باتکیه‌بر بازاندیشی مداوم است که راه خود را به‌سوی آینده 

باز می‌کنند. شاید زمان آن رسیده است که ما نیز از خود بپرسیم هدف واقعی آموزش 

چیست و موفقیت را چگونه باید تعریف کرد؟ اگر پاسخ دیروز »مدرک« بود، پاسخ 

 »توانایی و مهارت« است. توانایی‌ای که ممکن است از مسیر دانشگاه 
ً
امروز احتمالا

کســـب شـــود یا در میدان عمل زندگی. به هر روی، نسل تازه در حال نوشتن فصل 

متفاوتی از روایت موفقیت است؛ روایتی که در آن مدرک دانشگاهی یک فصل مهم 

است؛ اما همه داستان نیست. 

پی‌نوشت:
1. ایسنا 

2. جلسات گروه متمرکز مرکز تحلیل اجتماعی )متا( در سال 1401

نوجوانی زیر آفتاب صحرازُوال
 اخمو بودیم و خوابالو؛ بچه بودیم دیگر. آرام‌آرام که آب در دهانمان 

ً
اول کار معمـــولا

خیس و غلت می‌خورد و موتور نطقمان روشن می‌شد، علاوه بر کار شروع می‌کردیم 

صحبت‌کردن. البته باغبان دائم متذکر می‌شـــد »حواس‌تون از کار پرت نشه.« از هر 

دری هم صحبت می‌کردیم. از جنگ ایران و عراق که اون وقت‌ها یک شب در میان 

هواپیما‌های صدام می‌آمد برای بمباران، تا موضوع مدرسه و خبرهای فامیل و فوتبال. 

یادم است که افتتاحیه جام جهانی 90 بود توی ایتالیا و کامرون با یک گل و دو سه تا 

 مشغول تحلیل اون 
ً
اخراجی، آرژانتین قهرمان ۸۶ را شکســـت داد. صبح فرداش کلا

بودیـــم و البته همراه کار. باغبان هم دائم تذکر می‌داد: »برای فوتبال و تحلیلش وقت 

زیاده، به کار الانتون دل بدین...«

هر روز که کمر سختی کار می‌شکست و می‌افتادیم روی دور تمام‌شدن و جمع‌وجور 

کردن جعبه میوه‌ها و بار زدنشان برای فروش در میدان، انگار انرژی تازه‌ای دمیده می‌شد 

و تندتر و سریع‌تر کار می‌کردیم تا برسیم به قسمت گوارا و دلنشین کار. اول متن را یادتان 

است؟ با خستگی تمام می‌رسیدیم خانه تا خودمان را‌ تروتمیز کنیم و آبی به دست و 

صورتمان بزنیم و صبحانه را نوش جان کنیم، بعدش هم بزنیم بیرون پی مدرسه و دانشگاه 

 خوردن داشت. انگار مائده آسمانی بود. همان نان و پنیر و 
ً
و کار... اون صبحانه حقا

چای معمولی بود ولی بعد از کار سخت، مزه‌اش چیز دیگری بود. همه‌اش می‌چسبید 

به رگ و پی‌مان. خیلی خوشمزه بود. البته تا تجربه نشود، لذتش فهم نمی‌شود. راستی! 

سر همان سفره بود که معنای حلال و طیب‌وطاهر، برایمان تجسم عینی می‌یافت. 

 سنگین تا رسیدن به سر سفره و جمع‌شدن 
ً
از اون سختی بیداری اول صبح و کار نسبتا

همه و صرف صبحانه دسته‌جمعی، هر قدم و نفسی پر بود از نکته‌های ریز و نغزی که 

پیش می‌آمد که یا به چشم و گوش می‌دیدیم و می‌شنیدیم و یا باغبان برایمان می‌گفت 

و حکایت و روایت می‌کرد. کلاس درســـی بود برای خودش بی‌آنکه میز و نیمکت و 

تخته‌ای باشد. نوجوانی ما سرشار بود از این لحظات و نکات. اول صبح بعد از استراحتی 

متعارف در بهترین زمان گیرایی مغز با نکته‌های ظریف و نغز، ذهن به حال و وجد می‌آمد 

 تا مرز بهجت و سماع هم پیش می‌رفت. 
ً
و بعضا

شاید برای »هر که در این حلقه نیست خارج از این ماجراست«، هرچه تعریف کنی 

نتواند به قد و کیفیت این لحظات و نفحات قد علم کند و نتواند بفهمد که نقشی که در 

آن روز‌های نوجوانی، بر دل و مغز و روح و فکرمان حک می‌شد، طوری ماندگار می‌شد 

 جدا می‌کرد. یادم 
ً
که به مسیر حرکت، جان و جهت می‌داد و دم قبل و بعد آن را کاملا

است یک نوبت وقتی مشغول توت گرفتن بودیم و درختی را تکان داده بودیم و داشتیم 

چادر توت را خالی می‌کردیم و توی جعبه میوه می‌ریختیم، دیدیم باغبان دوباره رفت 

بالای همان درخت و تک‌دانه توتی که لابه‌لای شاخ و برگ‌ها پنهان بود را چید و خورد. 

بعد که حیرت ما را دید که: »برای یک توت دوباره رفتین بالای درخت؟!« گفت: »اگر 

بدانی که درخت، همه قابلیت خود را به وسط می‌آورد تا آن دانه توت به چشم ما بیاید 

و ما آن را اســـتفاده کنیم، الان وقتی این میوه به چشمم خورد و آن را چیدم و خوردم، 

این‌قدر درخت خوشحال شد و کیف کرد که نگو...« با این نگاه، با عینک دیگری در 

عالم، دقیق می‌شوی و غور می‌کنی. 

سال‌های نوجوانی، سال‌هایی که خیلی زود می‌آیند و خیلی تند رهسپار می‌شوند و خود 

را ذخیره جوانی و تمام ایام آتی عمر می‌کنند. سال‌هایی که خیلی کوتاهند؛ اما خیلی 

عمیقند و ماندگارترین نقش‌ها را بر ذهن حک می‌کنند. 

می‌دانید که دوره خردســـالی و کودکی، دوره مواجهه با همه تازگی‌های پیرامون است 

و کودک دوســـت دارد آن را ببیند و بشناسد و یاد بگیرد و حس تبعیت و پیروی همراه 

با تعلم و یادگیری در او پررنگ است و از آن طرف در دوره جوانی، وزن عقل و تفکر 

می‌چربد و آدمی در عین شور جوانی، دوست دارد با محاسبه دقیق‌تر و عقلایی، خود 

را سربه‌راه‌تر و ریشه‌دار معرفی کند. دوره نوجوانی اما دوره شور و حیرت و بدعت است. 

حس تعلم همچنان مثل دوره کودکی زنده است؛ اما نه به تبعیت محض، بلکه نوعی 

استقلال و خودبسندگی در آن مشهود است. نوجوان، بعد از دوره کودکی می‌خواهد 

خود را صاحب امضا جا بزند و در مواجهه‌ها، چشم و نگاه و عینک خود را مرجع خبر 

و نظر قرار دهد. اگر این شور با چراغ ارشاد و تعلیم و تولیت جهت درست پیدا نکند 

و ولنگاری و بی‌صاحبی را ضمیمه شور نوجوانی نماید، نوجوانی می‌شود سال‌های 

عقیم و دردسرســـاز که »غوره نشده، مویز شده« را تداعی می‌کند و تازه می‌شود اول 

چالش‌های سخت فردی و اجتماعی. 

هر چقدر حس رهاشدگی نوجوان و البته »همه‌چیزدانی و فهمی«، جلوتر از داشته‌هایش، 

میدان‌دار فهمش از پیرامون شود و خود را یکه‌تاز میدان فهم ابهام‌ها و تردید‌ها و سؤال‌ها 

بداند و همه مواجهه‌های ناقص خود را به‌عنوان یک کل بی‌نقص به شمار آورد و با آن 

جلو رود، خطر سهمگینی در انتظار است. 

در »صحرازُوالِ« زندگی شور نوجوانی، هم باغبان می‌خواهد و هم باغبانی‌، تا هر آنچه 

بر خشـــت خشت نوجوانی سوار می‌شود، جهت و معنای درست و قویم پیدا کند و 

هرز نرود. مگر نه نوجوانی، خیلی زود غارت‌زده می‌شود و خیلی تند به یغما می‌رود. 

نوجوانی کیمیای کمیابی است که اگر در دوره کوتاه خود ورز و ارز یابد و شناسنامه معتبر 

بگیرد، قادر است دنیای جدیدی بسازد که در آن از درد‌ها و آلام بشری کاسته می‌شود 

و همیاری‌ها و کامیابی‌ها، به چشم می‌آید و جلوه می‌کند. 

این دوره، محتاج ارشاد و اشراف و توجه است؛ اما اگر این اشراف و اشراب به مناقصه یا 

دورکاری گذاشته شود تا به خیال باطل، زحمت و هزینه‌اش کم شود و با جعل و وضع 

ابزار‌های مصنوعی و مجازی به گروگان گرفته شود، آن‌گاه به‌جای ساخت دنیای بهتر، 

خودش دردی می‌شود اضافه به درد‌های قبل و به‌جای راه‌گشایی، راه‌بندان درست می‌کند. 

دوره نوجوانی، نیازمند مراعات و باغبانی است که با سرهم‌بندی‌ها و دست‌کم‌گرفتن‌ها 

و رهاشدگی‌ها و تعارف و رودربایستی‌ها، بی‌تناسب است. اینکه در گلستان خانه و 

باغستان مدرسه، نوجوان را با جعبه‌ابزارهای خودکار و خودآموز )و به‌ظاهر هوشمند( 

سرگرم کنیم تا وقت او و ما بگذرد، نوجوانی نوجوان در گردوغبارهای روزمره، خاکی و 

غبارآلود می‌شود و به هدر و هرز می‌رود. 

مادران و پدران و معلمان امروز به همان نسبت که گرفتار شلوغی و مشغله‌های دنیاشهر 

 میدان توجه‌شان 
ً
مدرن هستند، از الزامات و ملزومات باغداری و باغبانی دورند. اصلا

و درگیری‌های ذهنشان با نقش‌آفرینی خانوادگی و اجتماعی‌شان فاصله دارد. درست 

است که مادری و پدری‌کردن، ذاتی فطری دارد؛ اما در دنیای پرازدحام امروز، آن هم 

نیازمند سواد و بازآموزی نقش است. 

معلمی که جای خود دارد. روزگاری قرار بود »تربیت معلم« صورت گیرد؛ اما آن هم 

 به »تولید انبوه«! آن رسیده‌ایم. 
ً
آرام‌آرام به »تولید معلم« تبدیل شد و امروز دیگر رسما

یعنی از فرایندی طبیعی به فرایندی مکانیکی و ماشینی رسیده‌ایم. بدیهی است که اگر 

نقش‌آفرینی‌های باغبانان خانه و مدرسه، کم‌رمق و ماشینی شود، نهال‌های کودکی و 

نوجوانی در تندباد حوادث این روز‌ها یا بی‌ریشه می‌شود یا ریشه‌هایی به‌غایت نحیف 

به خود می‌گیرند که تحمل نسیم هم ندارند. 

خانه و مدرســـه چاره‌ای ندارند جر آنکـــه در این دنیای صفر و یکی، همراه با درک 

واقعیت‌های عالم و آمد معاصر، نقش سنتی )فطری( خود را در هیئتی بازآرایی‌شده 

ایفا کنند و این ممکن نیســـت مگر اینکه هم دل بدهند و هم عقل به کار ببندند... 

باغبان لازمیم...
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